
 

  
  
  
  
  

  در حكمت سينوي نفسيفوق تجرد عقلان ٴهينظر
١االله خادمي دکتر عين  
٢زاده  رضييسیدعل  

  دهيکچ
نداشتن حـد  و   نفسيت وجوديگسترش ظرفو نيز ،  از ماهيت استدر واقع تجرد،  نفس  عقلاني فوق تجرد 

وق     علاوه بر  انسان نفس. يقف در مراحل قوس صعود و قرب الي االله  مرتبه تجرد، حـائز مقـام لايقفـي و فـ
شود که بي  ه ميستاندي، چنان باز ت از ويانان ت ويهو  وعاري از ماهيت بودهکه انسان اي  تجرد است؛ مرتبه
و بعـد سـهروردي و    نخستين بار فلـوطين .  كردکه بتوان بدان اشارهي ندارد مقام معلومو  اسم و رسم شده 

موهم آن  ،سيخ الرئي شفوق تجرد  در نقش ارسطويبررساما . اند  از آن سخن گفته  همچنين صدرالمتالهين، 
شيخ الرييس . است که وي ظاهرا نه از فوق تجرد نفس و نه تجرد آن از ماهيت، سخني به ميان نياورده است

ي و نيز محـدوديت عقـل نظـر   ) در مرتبهٴ عقل( به محدود بودن قواي نفس در غايتي مشخص رسالهٴ نفس در  
 ـ     . باور دارد) در مرتبهٴ عقل مستفاد( ذيري وي از ارسـطو نيز در اعتقاد شيخ، جوهريت نفس ـ بر مبناي تأثيرپـ

د  ) جنس و فصل، حد و ترکّب داشتن(سبب گرفتار شدن نفس انساني در شوب ماهيت    و نهايتا موجب تقيـ
ه ناسـازگار اسـت   آن تحت مقوله است؛ در حالي که اين عقيده با فوق مقوله بودن نفس در اي  ن  . ن مرتبـ ايـ

توان ادلهٴ قطعي و يقيني براي اعتقاد شيخ به نظريه فوق تجرد عقلاني ارائه  نوشتار مدعي است كه گرچه نمي 
  .داد، اما شايد بتوان شواهد و قرائن محدودي به نفي نظريه فوق تجرد نفس، در آثار شيخ يافت

  .سيخ الرئيش ،ت نفس عقل، جوهريتجرد، فوق تجرد، نفس، :ها کليد واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .االله خادمي عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي دکتر عين.  ١

ر شـهيد        سيد علي رضي  .  ٢ ت دبيـ شگاه تربيـ زاده، دانشجوي کارشناسي ارشد رشته فلـسفه و حکمـت دانـ
 ١٥/٨/١٣٩٠:  پذيرش١٠/٧/١٣٩٠: دريافت. رجايي



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٦٤ 

  ان مسألهيب
مراتـب آن، از ديـر بـاز تـا      وتجـرد  انساني و ت نفس ي شناخت ماه  ٴگو درباره و گفت بحث و 

 ، آنيقـوا   نفـس و از ايـن رو . اسـت بـوده  ي، شناس  در دانش نفس ترين مسائل  امروز، از مهم  
ول فلـسفه   از فصيوسته فصلي پ، علم النفسقرار گرفته و مطالعات و همت فيلسوف  ٴوجهه

 يفلـسف   وي فکـر ٴ از منظومـه يتابع حکيمي آن را  هرهمچنين.  استشمار رفته هحکمت ب  اي
کـه   مـستقل از بـدن   اي قـوه عنـوان  ه ب نفس انسان رابنابراين فيلسوفان، . بر شمرده است  خود  

 ـ  فـوق تجـرد  ي بررسبدين ترتيب. دانند قوا و مراتبي دارد، مسلم مي       سـبب  ي نفـس، عقلان
 يمنظـر و محـل بحـث و تـضارب آرا      کـه از ، استي از مراتب نفس انسان   يا شناخت مرتبه 

 شـناخت   مـسائل مهـم علمـي،    ازيک ـي امـا چـون  . مغفـول مانـده اسـت    شان،ي از ا  ياريبس
ت و ابعـاد مـادي و روحـاني وي اسـت،      حـالا ياحوال انسان و احـصا  ها، اوصاف و  يژگيو

  .ر دستور كار دانشمندان بوده استاي تازه و نيازمند مطالعه د همواره به عنوان مسئله
ن سـبب  ي و همچن ـين مرتبه از مراتب کمـالات نفـس انـسان   يتر عي در واقع رف،ن مرتبه يا

ش در مراحل قـرب بـه حـق    ا ي و وجودير صعوديش انسان، در سيش از پي بيعروج و ارتقا  
تجـرد از  به اضـافهٴ   ؛ت استي، تجرد نفس از ماهيگر فوق تجرد عقلانيان ديبه ب. متعال است 

ر مجـردات  ينفس تا بدانجا که مجرد از ماده است، در حکم و معنا بـا سـا  . ماده و لواحق آن   
فـوق تجـرد   مقـام  ست، ي ـقـف ن ينفس را حـد   ن آنجا که تجرد يبنابرا. ک است يشر) عقول(

 فـوق مقولـه   ،ن نفسيهمچن.  استي نفس انساني براي اختصاصيين حکم و معنا  ياست و ا  
، از ي وجـود ين اعـتلا ي ـن نفس در ايبنابرا.  به او راه ندارد فصلت و جنس وياست و جوهر 

ل ي ـ به فوق مقام خلافت نا، فراتر رفته، استيفة اللهيه که مقام خليه ظل يقيمقام وحدت حق  
  )٢١٥ ـ ٢١٤، ص گنجينه گوهر روان(. شود يم

 .يـك :  برشـمرد در مراتب وجـود  تجرد يسه مرتبه براتوان  ينا، مين از نظر ابن س     يبنابرا
اگرچه ابن سينا در ايـن  . ي استا تجرد برزخيرتام نفس يغال که همان تجرد  ي خ ٴتجرد مرتبه 

، )سـماع طبيعـي، الـنفس   (طبيعيات شـفا  (. زمينه نخست با ترديد سخن گفت، اما بعد آن را پذيرفت  
 ـٴ مرتبه.ود )٢٢، ١٣٨٣، رساله نفس؛ ٢٦٦ ـ  ٢٥٥، ٢ج  هٴکـه هم ـ  تجـرد تـام   يـا  نفـس  ي تجرد عقلان

 فـوق  ٴ مرتبـه . سـه )٢٢٠ ـ   ٢١٤، ص گنجينه گـوهر روان (.  آن اتفاق نظر دارندهٴ اسلامي دربارهٴسففلا
ته شيخ الرئيس ايـن مرتبـه را   الب .ت که در واقع تجرد اتم استيتجرد از ماهيا   يتجرد عقلان 
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 در جـز همچنين . داند شريك نمي از عقول را در آن يو احد داند، يحق متعال م منحصر در   
؛ ٣٤٣، ص٨، جالـشواهد الربوبيـه  (. است نشده ن تصريحه آبمتقدم متأخر و   ٴفلاسفهاز   ياندک اقوال

ت و ي ـن مقـام از ماه ي ـنفـس در ا  )٢١، ص اسرار الحكم؛ ١١٧ ـ  ١١٢، ص مجموعه مصنفات شيخ اشراق
 )ي حـق تعـال  يعني(ن وجودات يدتري به شد،ن و مفروضه رستهيت متعيت خود و از انان     يهو

  . شود يک مي نزددر مراحل قرب
 ٴ قوهٴاز مرتبهتواند  ميل کمالات، ين تحصي و همچنپذيري ل تکامليدله   ب ياما نفس انسان  

  متنـزل او ٴ کـه مرتبـه  ير از بدن عنصريرا انسان غي ز؛ابديت راه ي به فعل ،محض حرکت کرده  
ه، ن قـو ي ـ ايهـا  يژگي از و.شود يده مي است که نفس نامي و معنوي نورانيا ست، صاحب قوه ا

 ،افتـه ي ني تع ـيتي مـاه ي دارا،ن مرتبهين معنا که نفس در ايبد.  استتجرد از ماده و احکام آن  
 يزي ـق و حد و حـصر چ يت از ضي حکا،تيالبته ماه.  استزيا متماير اشياز ساو  متشخص  

عيـون  ؛ ٢٢٠ ـ  ٢١٤، ص گنجينه گوهر روان(. يت گرفتار استن مرتبه به حدود ماهياست و نفس در ا
، ص الحجج البالغه علي تجرد نفس الناطقـه ؛ ١٣٠ ـ  ١٢٨ص ، لنفس و سرح العيون في شرح العيونمسائل ا

وي  اي ـ آ:ستانا ي سيس بوعليخ الرئي نزد ش،ن فوق تجردييتبدر پي حاضر  گفتار )٢٧٣ ـ   ٢٦٩
 ـننـه   و اگـر  يليبه چه دلا آري، ن مرتبه معتقد بوده است؟ اگريبه وجود ا   در يل ـيچـه دلا  زي

را در حـق    مـشاء آن يا همچون حکماي دارد، آياعتقادچنين خ ين اگر ش  يهمچن ؟ان است يم
ن جـدول بحـر وجـود و    يتـر  نکه انـسان را بـه عنـوان بـزرگ    يا ايداند   ميمنحصر و محدود  

کنـد؟   ي مـي  معرف، و مقام معلوم نداشتنيقفي حائز مقام لا،ن مظهر واجب الوجود  يتر بزرگ
  اسـت؟ يا توقف چه مرتبه  آن حد، استيقفيحد  راخ معتقد است که نفس  ين اگر ش  يهمچن

  خ چگونه بوده است؟ي ارسطو بر اعتقاد و عدم اعتقاد شيرات آرايز تأثين

   فوق تجرد نزد فلاسفه تجرد و
  .ءيک شيق و لواحق متصل به ي علاياز تمام ت، يعني برهنگي و پيراستگيتجرد در لغ
ح ياز توض ـپـيش   شـوند،  مـي م ي تقـس يمـاد   موجودات به مجرد و،در فلسفهاز آنجا که    

 يموجود مـاد  . گرددتر  روشن،م تا مفهوم تجرديپرداز ي ميماد معناي نييتب، به مفهوم مجرد 
 امـا  ؛داردمحـاذات  و ، تحيز، وضـع  حرکت مکان، ر، وقوع در زمان وييچون تغيي  ها يژگيو

نمنـدي و  ي، مکادگرگـون  ر ويي ـو در معـرض تغ بـوده  ود ي ـگونـه ق   ني ـ فاقد ا  ،موجود مجرد 
 ـٴند که با مادهي گو»يماد« ي به امور،در دانش فلسفه  همچنين  . زمانمندي نيست   نـسبت  ي اول
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   .نباشد آن داشته و مستقل از
 و متكلمـان  حكمـا  اصـطلاح  در« :دي ـگو مي مجرد ٴ دربارهکشاف اصطلاحات در   تهانوي

 مفـارق   مجـرد را  .باشـد  متحيز در حالّ نه و باشد متحيز نه كه ممكنى از است مجرد عبارت 
و  ي در مقابـل مـاد  ن اصـطلاح يا )١٤٧٢ص  ،٢ ج ،كشّاف اصطلاحات الفنون و العلـوم ( ».نامند  مي زين

 اسـت کـه   يزيمجرد آن چ: اند  چنانکه گفته؛رود  ميکار هباست،  ي ماد يها يژگي و يآنچه دارا 
لاحات الفنـون و  كـشّاف اصـط  (.  که صورت و اعراض داشـته باشـد  يا و نه مقارن ماده نه ماده باشد  

  )٣٨٢ ، ص٢، جالعلوم
 و،  نباشـد  جـوهر  محـل  آنچـه  از است عبارت تجرد،«: نويسد  مي تعريفاتجرجانى در   

  )٨٧، ص التعريفات( ».نباشد هم دو اين از مركب و، نباشد ديگر جوهر در حالّ
در . »برهنـه   وتنهـا  ضمايم، و لواحق بدون يعنى«: گويد مجردملاصدرا هم دربارهٴ واژه    

 ،عقـول  مانند ،مجردند فعلا و ذاتا كه مجرداتى يكى : است قسم دو بر مجرداتيدگاه وي،   د
فرهنـگ اصـطلاخات    ( .فلكـى  و انـسانى  نفـوس  مانند ،فعلا نه مجردند ذاتا كه مجرداتى ديگر و

  )٤٤١ ص ،فلسفي ملاصدرا
 آنچـه : دي ـگو  ميشفاکتاب ات يعيطببخش در اصطلاحي تجرد،  ينا در بسط معنايابن س 

 تجـرد در  )١٨٧، ص التعليقـات ( .نه قـائم بـه جـسم     نه جسم است و، شودواقعمحل معقولات  
همچنين . شود معناي مشهور، به دو قسم تجرد در مقام ذات و تجرد در مقام فعل، تقسيم مي 

محور همهٴ اين تعاريف، چه در مقام ذهن و چه در مرتبهٴ عين، جدايي ماده و عـوارض آن از     
در حقيقيت آنچه فاقد لوازم و عوارض جسماني باشد، مجـرد  . و مجرد استامور غير مادي    

رود؛ زيرا آنچه محـل معقـولات واقـع گـردد، بايـد از امـوري مـادي و         شمار مي  يا مفارق به  
  .جسماني و عوارض آن بري باشد

  فوق تجرد چيست
نيـز بـه   .  آناز تجرد آن از ماده و لواحقغير ت، يتجرد نفس است از ماهفوق تجرد، در واقع  

با تمـام مراتـب و ابعـاد آن، از عقـل     (معناي عبور و فراتر رفتن از مرحلهٴ تجرد و عقلانيت    
ايـن مقـام در واقـع    . نام فوق تجرد اسـت  اي ديگر به و ورود به مرتبه) هيولاني تا عقل مستفاد 

ر مانند مقامات و ظرفيت کمـالات وجـودي نفـساني انـسان د     نهايت و بي اتساع و گسترش بي 
بنابراين در اين مرتبه، ظرفيت و گنجايش نفس انساني و مراتب . مراتب و منازل وجود است  

. افزايـد  کمال آن، به دليل اکتساب علوم، تناهي و پاياني نداشته، مدام فعليت بر فعليت مـي    
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کل وعاءٍ يـضيق بماجعـل فيـه الا    «: فرمايد  ميＡچنانکه علي )٢٩، ص شرح رساله علم و دين    (
كند، مگر ظرف علـم کـه    لم فانه يتسع به؛ هر ظرفي را مضروفش تنگ و ضيق مي   وعاء الع 

هـذا الکـلام تحتـه سـر     «: گويد ابن ابي الحديد در شرح جملهٴ فوق مي » .نفس انساني است  
» .عظيم و رمزٌ الي معني شريف غامض و منه اخذوا مثبتوا النفس الناطقه الحجة علي قولهم

يـا کميـلُ ان هـذه القلـوب اوعيـةٌ فخيرهـا       «:  آمده اسـت هنهج البلاغدر حکمت ديگري از    
همچنـين دربـارهٴ   . ها آن است که ظرفيت و گنجايش او بيشتر باشد  يعني بهترين دل  : »اوعاها

منهومان لايشبعان طالب علم و طالب دنيا؛ «فرمايد که  جويي انسان مي ظرفيت نامحدود علم
بـه   ، پـس )٤٥٧، حکمت نهج البلاغه(» .لب دنياشوند جوينده علم و طا دو گرسنه هرگز سير نمي 

  .اين معنا او را حد ثابتي نيست
 معلـوم در اسـتکمال، کـه در آن    يز مقـام ي ـ خـاص و ن ي حد و حـصر يرا نفس انسان  يز

 ،ع درجه و صعود و عروج در مراحـل قـرب  ي طلب مداوم ترف، آن ٴنمونه. ندارد متوقف شود، 
سـت   ان مرتبه از نفـس چنـان  يعظمت ا. ت اسＢي مرتبت رسول ختميدر تشهد نماز برا  
اسـت   ي در قوس صعود، مقام خلافـت اله ـ ي نفس انسانين براين عناويتر که اگرچه از بزرگ 

اما موجودات عقلي ـ کـه    . ابدي مي الهي راه ١ فوق تجرد به فوق مقام خلافتٴامانفس درمرتبه
اد وجـودي ذاتـي،   حالت منتظره ندارند ـ در قوس صعود، حرکت استکمالي جوهري و اشتد 

تجـرد،   بنابراين فوق. گردند ندارند پس ايشان به تجرد از ماهيت نايل نشده، از حد مبرا نمي   
شـود،   انيت، هويت و انانيت آدمي مـي  اي است که نيل به آن، سبب از بين رفتن ماهيت،    مرتبه

صل کـه از لـوازم   بنابراين نفس در اين مقام از جـنس و ف ـ .  كرد تا بدانجا که نتوان به او اشاره     
اي، به بحـر وجـود    نفس انساني در اين مقام، همچون قطره. ماهيت است، عاري و بري است     

به عبـارتي ديگـر   . پذيرد بازگشته و پس از غرق، اتصال و اتحاد و يكساني، اشاره را نيز نمي   
  .است» لا اسمي و لارسمي«اين مرتبه، مقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو دنوت انملةً لاحترقت؛ اگر به اندازه سر «: گفت) ص(در شب معراج، جبرئيل خطاب به رسول االله   .  ١

اين، همان مقام عقل فعال در نظام هستي است، و در لسان قرآن، مرتبهٴ » .سوزم انگشتي نزديک شوم، مي
الق: شود معلّم پيامبر محسوب مي   ديد  َ ُ﴿علمه ش َُّ ُ َ ن  ) ص(اما رسول االله » )٥سورهٴ نجم، آيهٴ  (﴾ىٰوَ از ايـ

 .مقام فراتر رفت و به جايي رسيد كه فرشتهٴ شديد القوي را به آن راه نبود
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  پيشينه بحث. ٤
 ، بـه ويـژه  نيونـان در مغـرب زم ـ  ي نفس، بـه فلـسفه   يلاننه بحث در فوق تجرد عق  يشيپ

گـران، از  يش از دي پ ـي،لـسوف بـزرگ نوافلاطـون   ين فيافلوط. گردد بازيلسوفان نوافلاطون يف
تجـرد از ديـدگاه   ؛ ٢١، ص اسرار الحكـم ( سندگاني نوياما برخ گفته است؛ فوق تجرد نفس، سخن   

هـا در    نخـستين گفتـه   راتلويحاتتاب  در ک راخ اشراقيشسخنان  )٥٩، ص ٣١، شماره   سهروردي
ب قـول  ي ـن ترتي ـبـه ا . دانـد   نمـي ن بحثي را مبدع اي سهرورد، ملاصدرا.اند اين باب دانسته 

پيـشينهٴ   ،)٢١٩، ٢١٨، ١٣٦٠( الربوبيـة  الـشواهد ن در يست که همچـون صـدرالمتاله   اصواب آن 
  ١.بجوييمن يافلوط اي کتاب اثولوجدربحث را 

نفـس  كـه بـا    يبـسا اوقـات  «: ن اسـت ي چن، مرتبه فوق تجردٴرهن دربايمضمون کلام فلوط  
 يدم جـوهر ي ـن حـال د ي ـ در ا. نهـادم ي و در کنـار ،دهكرش خلوت و بدن را از آن جدا    يخو
افته و از هر چه جز ذاتم بـود،  يشتن را در ذات خود يپس خو .باشم  مي و مجرد از بدن   يعار
 مشاهده کـردم کـه همـواره از    يا و جمالن هنگام ذات خود را در چنان به يدر ا ... دمي د يعار

 ...افتمي ـات و قـدرت  ي ـ حيشاء و داراي ـش را فعـال ما يرت فرو رفته و خويآن در بهت و ح   
ق ي ـ بـه علا يز وابستگي و نين عالم ماديا ، ازياضات و مجاهدات نفسانيش را با ر يذات خو 
 و متعلـق بـه   يش را در عـالم علـو  يخـو  سـرانجام  سوق داده تا ي آن، به عالم اله   يجسمان

  )٢٢، ص اثولوجيا(» .افتمي يفوق عالم عقلو  يجهان اله
، تقريبا همين مطلب »مرصاد عرشي«نام  ، در بخشي بهتلويحاتشيخ اشراق در اواخر کتاب 

 در ديدگاه وي )١١٧ ـ   ١١٢، ص مجوعه مصنفات شيخ اشراق(. را از افلاطون و ارسطو نقل کرده است
 واجب است، موجودات ممکن شوب ماهيت حد و ترکيب و چون تجرد از ماهيت، منحصر در

بنابراين بحث در فوق تجرد نفس، از ابتکارات و ابداعات فلسفي شيخ اشراق . جوهريت دارند
ملاصدرا نيز اين بحث و مبـاني آن را در آثـار   . نيست؛ بلكه وي تنها ناقل کلام فلوطين است  

زاده آملي، در فصل  استاد حسن. رح كرده استطور پراکنده مط خود، خصوصا در اسفار اربعه، به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوب    .  ١ نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد كه تا زمان ملاصدرا كتاب اثولوجيا به اشتباه به ارسطو منـ
 الهيات، كه منسوب به ارسطو بود، بنا به كندوكاو والنتين روزه در دانش) ياتئوليكا(كتاب اثولوجيا   . بود

زرگ و فيلـسوف نامـدار و      ١٨٨٣در سال    شمند بـ م، آشكارا نمايان گشت كه اين اثر از فلـوطين انديـ
ملكشاهي، حـسن،  . (بنيانگذار فلسفه نو افلاطوني اسكندراني و بخشي از كتاب تساعات او بوده است  

 .لاصدرا تنها در عنوان كردن نام صاحب كتاب است و نه خود كتابو البته خطاي م) ٥، ١٣٨٨
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همچنين با . و بابي مجزا به بحث فوق تجرد، پرداخته و نقيصهٴ گذشتگان را جبران كرده است
  .اند بيان اصولي کارگشا، کار محققان را در مسير تحقيق آسان كرده

جرد نفس الحجج البالغه علي ت و )٢٤١ ـ   ١٩٩ص ( گنجينه گوهر روان هاي ايشان در کتاب
، ٢٤، عـين ١ج( عيون مسايل النفس و شرح آن سرح العيون في شرح العيـون  و  )٢٦٧ص  ( الناطقه

 و نيز در شرح و )٣٥ ـ ٣٠ص ( اتحاد عاقل و معقول و )٨٩ ـ ٨٧، ص ١ج( معرفت نفس و )٥٣٧ص 
 بحـث را  )١٣٦ ـ   ١٢٨ص ( انـه الحـق   خواجـه طوسـي، و در رسـاله    آغاز و انجامتعليقات بر 

 حکمت متعاليه شرح و بسط بيشتري داده و نيز علاوه بر اقامه ادله و براهين فلسفي برممشاي
  .اند بر اثبات اين مرتبه از نفس، پيوندي به نقل زده و آيات و رواياتي را نيز به پيوست آورده

   تجرد نفسوارسطو 
 رو شـاهد ن يهم ـاز  و ،اسـت  تجرد نفـس، متعـارض و نـاهمگون    ٴ درباره ارسطو يگرچه آرا 
 ٴهي ـل بـه نظر ي ـتـوان او را متما   مـي اما در مجموع،  هستيم ي گوناگون شارحان و   يها برداشت

 ن بـاره ي ـش را در اي قـول خـو  ي اسـتدلال يهـا  هي نتوانست پاي و،ن حاليدر ع  تجرد دانست، 
 ي مراتب هـست ٴهي از نظر،تاريخ فلسفهکاپلستون در کتاب  )٣٣٥، ص نفس و قواي آن( .استوار كند 

 )هي ـمـاده اول (ي  اول ـيولاي ـ اول آن هٴ که پله استان آوردهي ارسطو سخن به م يتا نردبان هس  ي
کـه بـا مـاده     رسد به عقـل فعـال،    مينکهيتا ا رود،  ميج بالايتدر هن نردبان ب ي ا يها پله«. است

 ـ)٣٥٧ ـ   ٣٥٦، ص ١، جتـاريخ فلـسفه  ( ».ز بـه عقـول مفـارق افـلاک    يو ن ست،يخته نيآم ن ي همچن
 ـ  بارهٴ دري سخنيو  آمده است،دربارهٴ نفس براساس آنچه در کتاب    نفـس  ي فـوق تجـرد عقلان

  )٢٢٦ ـ ٢٢٥، ص درباره نفس( .داند  مي عقلٴت مراتب نفس را مرتبهيارسطو غان ي بنابرا.ندارد

  تجرد نفسو نا يابن س
ل و ي ـ پـرورش و تکم يکي: وندديپ  ميان به همينا درباره تجرد نفس، دو جريشه ابن سيدر اند 

 ي و کل ـيم اصولين فکر با تعالياميان  يجاد هماهنگي ا يگريو د  ،يوناني ي فلسف م فکر يترم
ت يش از پرداختن به موضوع تجرد نفس، اثبات جوهري پي البته و)٩٧، صنفس و قـواي آن  (. يند

م يدگاه ارسـطو را تـرم  ي ـ ديهـا  يق کاسـت ين طريش ساخت، تا از اي همت خوٴنفس را وجهه  
 جـامع  يا وهي، هنگام استدلال بر مطالب، بـه ش ـ يوناگون فلسفنا که در مباحث گ  يابن س . کند

 سـاختن مـسئله   يدر برهان کند، ي مي شقوق محتمل را طرح و بررسٴ همه ،و منحصر به فرد   
  .  بر جا گذاشته استيا ز، ابتکارات ارزندهيتجرد نفس ن
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محـال   در جـسم را  ي که انطباع صور عقلينيبراه .١ :خ را سه قسم استين ش ي براه ٴمجموعه
اند   دانستهيعوامل جسمان ر با عملکردي که عملکرد جوهر نفس را مغا  ينيبراه .٢ مي دانند؛ 

 يه بـر علـم حـضور   ي ـ که با تکينيبراه .٣؛ندشمار ي مير جسمانينفس را غ  و بر اساس آن،   
 عاقلـه بـاور داشـت و    ٴ نفس، تنهـا بـه تجـرد قـوه    يان قواينا از مي ابن س.اند افتهينفس سامان  

 ١يامـا برخ ـ  د سخن گفتـه اسـت،  يال با تردي و تجرد خيوانيدر بحث تجرد نفس ح   اگرچه  
  .در نهايت وي به تجرد نفس حيواني و خيال معتقد شده استکه  ندا برآن

  ينا ابن س آن در نفس، از ديدگاهمراتبو عقل جايگاه 
رکـت  آيا جايگاه عقل و مراتب متعالي آن در علم النفس ابن سينا در قوس صعود، غايـت ح   

سوي قلهٴ سعادت است؟ و آيا فوق تجـرد عقلانـي بـه عنـوان اوج      و کمالات نفساني انسان به  
  منحني صعود و عروج انسان نزد وي مطرح بوده است؟ 

 روشـن شـود   آن در نفس انساني، به اين دليل مورد بحث است کـه  مراتبو جايگاه   عقل  
ابعـاد و مراتـب وجـودي اسـت، و     ات،  چه مختـص ي دارادقيقا ، نفس انسانـ نزد ابن سينا  ـ

بـل   قاانـسان،  ي بـرا يرا تا چـه محـدوده و قلمـرو   نفس صعود به قله کمالات و  ارتقا  شيخ  
خ يرا بر ش ـ) ارسطو(هاي معلم اول  نيز اگر بخواهيم تأثير انديشه. داند  بيني مي  حدس و پيش  

 ر و توقـف  انحـصا ي داراييمـان مـشا  يا مراتب نفس نـزد حک يم که آ ي و بدان  يمس بررس يالرئ
  .يابد اي مي ، بحث حاضر جايگاه ويژهنه ايباشد  مي

بـر   افـزون نا يس ـ  ابـن ،ني ـاوجـود   با ٢.تنها به دو عقل باور داشت ارسطوگفتني است كه   
 ،يولاني ـه عقـل : عبارتنـد از  د کـه كـر ز مطرح ي را نيگري موارد د  ،بود ارسطو ذکر کرده   آنچه

النجـاة مـن الفـرق فـي بحـر      ؛ ٢٨٧ ـ  ٢٨٦، ص عليقـات الت( مستفاد و عقل،بالفعل  عقل،عقل بالملکه
 ي عقـل، آن جـزء از نفـس انـسان    ٴخ، مرتبـه ياز نظر ش )٢٥، ص رساله نفس؛ ٣٩٥، ص ٥، ج ضلالات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صريح   عيون مسائل النفسزاده در کتاب    استاد حسن .  ١ رئيس تـ ، بر تجرد نفس حيواني و خيال نزد شيخ الـ

  )١٥٦ ـ ١٥٥. (دارد
ه البته وي در ، از آن سخن گفته و ديگري عقل فعال، کدربارهٴ نفسيکي عقل منفعل که تنها يکبار در کتاب .  ٢

هاي  نظريهٴ عقل فعال از اهم انديشه) ٢١٢، ص درباره نفس. (هيچ کتابي اين اصطلاح را به کار نبرده است
از جانب شارحان » عقل فعال«دو به  تسميه و تمييز يکي از آن. ارسطو است و پيش از او در فلسفه مطرح نبود

 )٣٣٥؛ درباره نفس ارسطو، ص ٢١٢، ص درباره نفس: (ك.ر. و مفسران آثار ارسطويي است
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 ي عـار آنهـا وان از يک و بد که نبات و حيز نييع و تميات و استنباط صناياست که به تعقل کل 
نـزد ابـن    ،ي نفـس انـسان  يص عقل بـرا ن خوايتر هم از م )١٤٠٤،٤٧،٤٨همو،  ( . پردازد يست،ما

معلومـات  راه  از ماده و وصـول بـه مجهـولات از    آنهاد تام ي با تجر ي کل ي تصور معان  ،نايس
را ا صور منتزعه از مـاده و آنچـه   ي مجرد ي قوه معان،نين ايهمچن.  است يقي و تصد  يتصور

ز ي ـنا نيابن س )٧٩، ١٩٨٩همـو،  ( .ندك  ميآورد ادراک  ميدست ه بيکه انسان به تجربه از احکام کل 
 ـ   ٢٠٦، ١، ج، الـنفس )سماع طبيعـي (طبيعيات شفا (. داند ي مي و عملي دو قسم نظريقوه عقل را دارا

 ارتبـاط مخلوقـات بـا حـق     يطور کامل از مفهوم اسـلام  هنا بيب چون ابن سين ترتي به ا )٢٠٨
 يهـا  اي که از حلقه سانهشنا تصوير جهان خود و ٴعهيد در مابعد الطب  يکوش  مي وستهيپ آگاه بود، 

 ـ.  موجودات را آشکار سازدي امکانٴ جنبه،دهد  مي، ارائهي هست ٴمنظومه  در يل وي ـن دليهم ـه ب
 ين ويهمچن ـ. کنـد   مـي هي ـ تکيني فلـوط ٴهي عقول از حق، به نظري متواليها وصف از صدور 

از ديـدگاه  نظـام فـيض   : ك.ر( ١ر عقول عشرهي و ساـن ملائک است  يتر  مقرب که از  ـعقل اول را
نش يکه واهب الصور و افزار آفـر  را ـ  ا عقل فعاليتا عقل دهم  )١١٨ ـ ٨٣، ص حكيمان مـسلمان 

ز ي ـا و عارفان و ني به اوليا و به شکل محدودتري به انبي و هر معرفت يگر اشراق وح  يانجيو م 
 ـ  ٩٧ص ، المبدأ و المعـاد (. داند  مي وجود حقٴ متنزل از سرچشمهـ است  يکننده عقل آدم روشن

  مـشاء، عقـل فعـال بـر عقـل عاشـر      يدر نظر حکما )٤٦، ٣٥ـ  ٣٢، ص سه حكيم مسلمان  ؛  ٩٨
 ـ  يهمچن ـ )٩٨، ص المبـدأ و المعـاد  (. شود  ميه اطلاقي طولٴدر سلسله ) دهم( ه ن از عقـل دهـم ب

نقـش عقـول دهگانـه     )٩٨همـان، ص  ( ٢.کننـد   مـي ادي ـز يض آن نيعنوان عقل عالم ارض و مف 
 ،ينوي، توسط عقل فعال در فلسفه س ـيات بشرير حي به جهان و تدبيخشب يان در هست  يمشائ
 نا مراتـب عقـل را از جهـت   ين ابـن س ـ ي بنـابرا )٢٩٣، ص فلسفه مشاء( . استي انکار ناشدن يامر

   :داند گونه ميادراك معانى چهار 
 ي خـال يا  قـوه  را نسبت به صور معقول،ين مرتبه از عقل نظر ينا ا يابن س  :عقل هيولاني 

، المبدأ و المعاد؛ ٣٠، ص رساله احوال نفس؛ ٢٤، ص رساله نفس(. داند  مي قبول کمالاتيتعد، براو مس
 همـه  ين وجود خود براي آغازٴ در واقع همان نفس ناطقه در مرحلهيولاني عقل ه)٩٧ ـ   ٩٦ص 

ت ي ـچ فعلي ه ـ،ن مرحلـه ي ـ صـور نفـس در ا  )٣٠، ص رساله احوال نفس( . است يافراد نوع انسان  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٤٠١، ص التعليقات(» . ...وكان عددها عشرة بعد الاول تعالي«: گويد شيخ در الهيات شفا مي.  ١
 )٤٠١، ص التعليقات(» ...و هو عقل العالم الارضي«.  ٢
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افـت معقـولات نداشـته و    يدربـراي   يگونه تحقق و حصول چيز هيه و مشخص و ن     افتي جهت
 هـر  ي موضـوع بـرا  ي ول ـاسـت  ي از هرگونـه صـورت  ي است که ذاتـا عـار  ي اوليولايمانند ه 

ن بخـش از  ي ـدر واقـع ا  )١١٩، ص رسائل، رساله في النفس و بقائها و معادها( .گردد  مي  واقع يصورت
، ص نفـس و قـواي آن  ( .افت معقولات اسـت ي ادراک و دري براي نفس انسانٴژهي و يعقل، توانمند 

 دانـد   مـي  نـور ٴهي ـ در آ)٣٥سورهٴ نور، آيـهٴ  ( »مشکات«مثابه ه ن مرتبه از عقل را ب ينا ا يابن س  )٢٩١
  )٧٥، ص الاشارات و التنبيهات(

، ص رسـاله احـوال نفـس   (.  نسبت به صورت معقول در حکم قوه ممکنه است  :عقل بالملکه 

 ـ   ٢٥، ص رسـاله نفـس  (. دريابـد   که اوليـات را يزمان  است،يولاني هٴمرتبه استکمال قوهن ي ا)٦٦
  راآنهـا  ، نکـرده ي، تـوجه ) که در آن حاصل استياتيهيهمانند بد (يز به معقولات اولي ن )٢٧

 را آنهـا آن صور معقوله نـزد او حاضـر و موجـود اسـت و       هر گاه بخواهد،  ي ول ؛طلبد نمي
را نـسبت بـه   يز؛ نامد  ميا بالفعلين مرحله از عقل را بالملکه ينا اي ابن س البته .کند  مي تعقل

نا فکـر را ماننـد   يابن س . از معقولات برخوردار استيزانيافته و از م  يت  يفعل ،پيشينمرحله  
 )همـان () زيـت ( تـون يو حدس را به روغن ز ،)٣٥سورهٴ نور، آيهٴ ( )شجرة زيتونة(تون يدرخت ز 

 .ده اسـت كـر ه ي تـشب )همـان (» زجاجـه «ه بـه  ي ـل اکتساب معقـولات ثان ي را به دل يو نفس آدم  
يکـاد زيتهـا   « ٴ فقـره ،شـود   مـي ليه ناي قدسٴبه قوه ق حدس،ي که از طري کس ٴدربارههمچنين  

  )٧٥، ص الاشارات و التنبيهات(.  صادق است)همان(» يضيء
و   را ملكـه  در تعريف ابن سينا، آنگاه که عقـل هيـولاني، معقـولات اوليـه    :عقل بالفعل 

كند تا از طريق آنها به مرتبهٴ بعد واصل گردد، اين حالت، نسبت به مرتبهٴ قبـل از آن،    مطالعه
 بنابراين عقل بالفعل استکمال نفس است؛ به طوري )٢٧ ـ ٢٥، ص رساله نفس(. عقل بالفعل است

رساله فـي  (. نمايد که اگر صورت معقولي را تعقل کند، آن صورت را بالفعل در نفس حاضر مي 
 عقل عاشر را جوهر عقلي )١٣١ ـ ١١١، ص رساله احوال نفس؛ ١٤٠ و ١٢٠  ـ١١٩، ص النفس و بقائها

 ابن سينا اين مرتبه را که )٢٠، ١٣٨١صمدي آملي، داوود، (. خوانند مفارق يا خزانهٴ معقولات نيز مي   
شـرقية ولا  لا«باشند  باشد، مصباح و چون عقول براي عالم حس نمي خود روشن مي    خود به 
  )٧٦، ص الاشارات و التنبيهات(. داند  را بر آن مطابق مي)٣٥هٴ سورهٴ نور، آي(» غربية

معقـولات   اي از عقل نظري است که در آن نفس، به مطالعه و مشاهدهٴ  مرتبه :مستفاد  عقل
، ص لتعليقاتا؛ ٣٠، ص رساله احوال النفس(. گردد ثانيه پرداخته، از ماده و لواحق آن مبرا و مجرد مي

خود   كه خودبهبسيط است يجوهر  عقل مستفاد،)١٤٠ و١٢٠، ١١٩، ص رساله في النفس و بقائها؛ ١٨٦
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 عقـل  ، کهمفارق يعقلبه وسيلهٴ  مگر ،گردد  نميتام عقل يت نرسيده،فعله  ب هقومرحلهٴ بال  از
عقل مـستفاد رسـيد،    زماني که درجهٴ عقل انساني به مرتبهٴ )٣١٧، ص  المبدأ و المعاد   ( .است فعال

  .شود اي از جهان معقول مي جهان هستي در وي، حالت تحقق يافته، انسان نسخه
: دي ـگو ، مـي  دانـسته يانـسان  كمـال  غايـت  مستفاد را   عقل،رساله نفسخ در ين ش يهمچن

 قطـار  و هـم  ليد، صـاحب فـضا  يرس ـ اخـلاق  علم و غايت در   بدين يانسان نفس کهي  زمان«
 غايت، بـر  اين بلوغ بر توكل و نيست غايت ين ااز بيرون بشر قوت ملائک خواهد بود، و در   

 يسـو  هب ـروي ک ي ـ :دارد روى دو  جـوهر اسـت و جـوهر   يانسان را نفس ي ز ؛اله است  توفيق
 بـدن  يسـو به  ديگر آن  رويكند و    يم علم اقتباس آنجا از واست   نظرى عقل که ،فعال عقل
 البتـه ابـن   )٢٦، ص رسـاله نفـس  (» .دي ـنما  ميبدن تصرف که در است   عملي عقل آن و باشد مي
 ـ؛ ز مراتب دانسته استينا عقل مستفاد را، حا  يس عقـل  «را  ن مرتبـه آن ي کـه بـالاتر  ينحـو ه ب

 ـاز ا.  اسـت »عقل مستفاد بالفعل بلاواسـطه « ا ي »يقدس عقـل  «ن رتبـه در آثـار او بـا عنـوان     ي
خ بـر خـلاف   ين شي بنابرا)٢١٢، ٢، ج، النفس)سماع طبيعي(طبيعيات شفا ( ١.اد شده استيز  ين» يقدس

 را از يژگ ـين وي ـ ايالبتـه و . ان آورده اسـت ي ـسـخن بـه م   زي نيقدس) روح( ارسطو، از عقل  
 ي نفـس بـشر  ي قـوا ٴن مرتبـه يبـالاتر  ن قـوه، يا بر شمرده و معتقد است که ا   يات انب يخصوص

دس افتن مجهـولات، ح ـ ي ي براي معرفت و شناخت بشرٴن مرتبه ي، برتر يدگاه و ياز د  .است
ر ي ـن زمـان ممکـن، و بـه نحـو غ    يادراک همه مطلوبات در کمتر مرحله،اين را در   ي ز ؛است
 )٨٧ ـ   ٨٦، ص الاشـارات و التنبيهـات  (. باشـد   ميريپذ ي با التفات به حد وسط امکانعني، يديتقل

ن مفهـوم  ين بار بـه تـدو  ي نخست،ن عقليح اوصاف اي توضي برااشاراتنا در ين ابن س  يهمچن
و  »يا عقل قدس ـيقوه «رو و قدرت را ين نياوي  .پردازد  مي آن با فکر  يها وتو تفا  ٢»حدس«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مند  آن بهرهبه گمان او جنس اين عقل، به عقل بالملکه و مراتب بالاتر از آن تعلق دارد و فقط کسي از .  ١

است که قوهٴ حدس در او بسيار قوي باشد؛ يعني پيوسته حدس را به کار برد تا از شدت صفا و اتصال 
ه او اضـافه شـود      . به عقل فعال و مبادي عقلي آن، صور عقل فعال، به يکباره در نفسش نقش بسته و بـ

 )٣٤٨، نفس و قواي آن(

هٴ حدس در ميان مردم وجود دارد، پس بالاترين درجـهٴ آن  ترين درج کند که چون پايين  شيخ استدلال مي  .  ٢
است و افراد انساني ) غبي(و ضعف ) فطانة(پس حدس داراي مدارج شدت . نيز بايد وجود داشته باشد 

سان . هاي متفاوتي از آن دارند   بهره وهٴ حـدس     نيز ابن سينا به اين نکته باور دارد که برخي از انـ هـا از قـ
ارعلي،  . (شان بدون تفکر، آمادگي دريافت جميع علوم را دارند برخوردارند؛ زيرا اي   کرد فيروزجايي، يـ

٤٨٣، ٤٨٢، ١٣٨٦( 
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هـا و   يشـگفت كـه  رو اسـت   يـن  از ا)همان( .شمارد ي نبوت مٴن مرتبهي بلکه برتر، از نبوت ينوع
 از نفـس  يب ـيالهـام و اخبـار غ   ،يکرامـات، وح ـ  کشف باطن امـور،   همچونيخوارق عادات 

ل ير اثـر تحـص  ب ـز ممکن است ي نير نبي نفس غي حت،ناين سدگاه ابيدر د . زند  مي  سر يانسان
، رسائل، رساله في النفس و بقائها(.  عقل فعال شودي از کمال برسد که مضاهيعلم و عمل به حد  

ز از حـدس انـسان در   ي ـ نشـفا نا در کتاب يابن س )١١١، ص رساله احوال نفس؛ ١٤٠ و ١٢٠ ـ  ١١٩ص 
 سـخن گفتـه و بـه    ـ نفـس از عقـل فعـال اسـت      يري بهره گٴکه مرحلهـ مرتبه عقل مستفاد  

  . ده استكرف اشاره ي حدس در کم و کيها تفاوت
  سـوي د ازيي ـ و تأ،ل شدت صفا و اتـصال يدله  از مردم ب  ينفس برخ : ديگو مين  يهمچن

و  اسـت  دائم القبول از عقل فعـال  ،ين قوه قدسي مداوم از اٴاستفادهعلت ز ي، و ن ي عقل يمباد
ز منـتقش و  ي ـ نفـس ن  ايـن ب به آن دريا قريدفعتا  ل فعال منتقش باشد، که در عق يهر صورت 

 ـ پايه، ن يا  بر)٢٢٠ ـ  ٢١٩، ص ٢، ج، النفس)سماع طبيعي(طبيعيات شفا ( .مرتسم است  يمراتـب عقلان
 ، مجـرد يو به صـورت جـوهر  است برخوردار والا  ي، از شأن و منزلتي بوعلٴشهينفس در اند 

 يدگاهي ـان نبـوت را در قالـب د  ي ـ، برساله نفـس خ در ين شيبرابنا. ديآ ميمشابه عقل فعال در 
  .ه استدي صورت بخشيفلسف

 شـدت  يهـا در قـوس صـعود از رو     از انسانيبرخ  نفس،ٴنا دربارهي ابن سيبا توجه به مبان 
 آنها. کنند، از حدس دائم برخوردارند  ميداي پي عقلي که با مباديقي نفس و ارتباط عم   يصفا
ابنـد و  يکبـاره و بـا سـرعت در   يبـه    را که در عقل فعال اسـت، يانند صورتو  ميقين طرياز ا 

 ن مراتـب آن ي بلکـه برتـر  ؛ از نبـوت اسـت  ين امر قـسم يا. اس و استدلال ندارندي به ق  يازين
 شـمار ه  ب ـي نفس انـسان ين مراتب قوايتر ين و عالي برتر،خوانده شدهي نيز قوه قدسو  ست  ا

الاشـارات و  ( .باشـد  يم ـ »نـار «  عقل فعال همان، نورٴهيبق آ مطا)٧٧ ـ   ٦٧، ص رساله نفس(. ديآ مي
  )٧٦، ص التنبيهات

عقل از قواي نفـس انـساني،    با بررسي آثار ابن سينا، روشن شد که وي در مراتب    بنابراين
را برتـرين مراتـب   » عقل قدسـي يـا قـوهٴ حـدس    «مرتبهٴ آن، يعني  عقل مستفاد و يا برترين     

، کمـالات انـساني را    نفـس ٴرسالهشيخ در . داند قوس صعود ميدر  کمالات انساني و غايت آن 
به اين ترتيب شيخ با بيان ايـن حقيقـت کـه در    . شمارد در نهايت مرتبهٴ آن، هم رتبهٴ عقول مي   
نيست، پـس مـسير کمـالات انـساني را     ) مستفاد عقل(امكان و قوت بشر، بيش از اين غايت  

  .كند تحديد و ترسيم مي
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   فوق تجرد نفسمسئلهٴخ در يدگاه شيد  ارسطو بريآرا ريث يا عدم تأريثتأ. ٧
 ارسـطو قـرار   يبند ر طبقهيشدت تحت تأث هلسوفان در علم النفس و مباحث آن، ب  ي ف يآرا
ز ي ـات قـرار داد و ن ي ـعيبحث نفـس را در طب  ،يي ارسطويبند رش طبقه ينا با پذ  يابن س . داشت

 ـ   کتـاب نفـس ارسـطو   يبـا بررس ـ . يدث ذات و تعلـق بررس ـ يرا از دو ح همچون ارسطو آن
 مي بـه دو دوره تقـس  در آثـار ابـن سـينا   م که بحث تجرد يديجه رسين نتي به ا  ـچنانکه گذشت

 او را بدون نقد، نقـل  ي از مباحث و آرايا  پاره،ر ارسطوي تحت تأث ي و ، اول ٴدورهدر   :شود مي
  از سـخن ،گـاه آن ينا در طرح مبحث نفـس انـسان و جا  ي ابن سبه همين دليل  .کند  مي انيو ب 

  حـد يز ارسطو نفـس را دارا ين. ؛ به تبع دربارهٴ فوق تجرد نيز سخني ندارد  مراتب نگفته است  
خ، يش ـدوم  ٴاما در دوره .کند  نميديي تايرا به درجات فوق عقل  آني تعال و ارتقا ،قف دانسته ي

 از .پـردازد   مـي ود خي ابداعيها دگاهيان ديطور مستقل به به و بايستد  مي ارسطو يدر برابر آرا 
ن ي ـن در ايبنـابرا .  اسـت ئـي  جزي عقل ـي تعلق نفوس به ابدان و بقاٴ آن مباحث، نحوه   ٴجمله

 از   ـرش از ارسـطو ي بنـابر تـأث    ـ نفس و مراتب آنٴنهيد خود در زميان عقايخ پس از بي شٴنهيزم
آن اشـاره   بـه  رسـاله نفـس  چنانکه در  ـ بالاتر    در عروج به کمالاتِي انسانيمحدود بودن قوا

 )٢٧ ـ   ٢٦، ص رسـاله نفـس  ( .داند  مي نفسٴن مرتبهي عقل مستفاد را بالاتر،داده  خبر ـنموده است
 بـه    ـ هماننـد ارسـطو  ـخ  يشـود کـه اولا ش ـ    مـي قـت روشـن  ين حقي ـخ ايان ش ـين از بيبنابرا

ا نـه  ي ـ خاص و مشخص معتقد بـوده اسـت و ثان  ي در حديت مراتب کمالات انسان   يمحدود
ن مراتب آن، يبلکه نفس را در برتر آورد،  نمياني به مي، سخني فوق تجرد عقل  ٴهتنها از مرتب  

  . خواند مي ي مراتب انسانيت قصواي و آن را غادده مي قرار )عقول (ف ملائکيهم رد
  :ميپرداز  مي فوق تجردهخ بي اعتقاد شٴنهيان دو قول در زمينک به بيا

  در واجب فوق تجرد حصر : قول مشهور.١
  : مبتني بر ادلهٴ زير استاين قول

  از واجبت يماهانحصاري  ينف. ١ـ١
: گويـد  ؛ چنانکـه مـي  تي ـا از ماههن است که تجرد يا از ماده است ينا مبريدر کتب ابن س 

واجب الوجود لايشارک شيئأ من الاشياء في الماهية ذلک الشي لان کـل ماهيـة لمـا سـواه        «
ت مـشارک بـا   ي ـا را در ماهيخ اش ـي ش ـ)١٠١، ص تالاشارات و التنبيهـا  (. »مقتضية لامکان الوجود  
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 واجـب  تي ـماه .اسـت ت يماهاز واجب برائت و تجرد ل آن هم يدل .داند  نميواجب الوجود 
ارض بر ماهيتـشان  ع وجود در ممکنات،. باشد  مين وجودشيعهمان وجود و انّيت او و نيز   

ت ي ـماه دش اسـت، ن وجـو يقتش عيجهت که حق  از آنيحق تعالدر اما . و زايد بر آن است     
د بـوده و از کليـه   ن وجـو يحق متعال ع ـ  بنابراين. ندارد»هو  جواب ما يقال ف  ي ما« يمعناه  ب

 پـس نـزد ابـن سـينا    . اما ماهيت اشياي ديگر غير از وجود آنها است. حدود منزه و بري است 
 بـه تنهـا   ،فوق تجـرد بر اين اساس نزد شيخ الرييس .  استمجرد از مادهعقول، فقط نفس و   

 ـ   ٢٢٠، ص گنجينـه گـوهر روان  (. و انحصار آن در واجب استت ي از ماهحق تعالي تجرد يعنام
بنـابراين  . ت اسـت يداشتن ماه ،يکه ملاک ممکن الوجود بودن نزد بوعلروشن شد پس   )٢٢١
داند، تجرد آن را از ماهيـت   توان نتيجه گرفت که چون ابن سينا، نفس انساني را ممکن مي    مي

   .پذيرد نمي

  يحق تعال ب ازي حد و ترکينف. ٢ـ١
فـصل   جـنس و   مرکب ازيحق تعال فصل است و جنس واز  ب  يترک ،يب حد يترک مراد از 

 جنس و فـصل هـم   ت نداشته باشد،يباشد و هر آنچه ماه  ميتي منزه از ماه  يرا و يز؛  ستين
 ، متشخص استن ويم که حق متعال متعيري بپذ،اشاراتکتاب خ در  يهمانند ش  اگرندارد، و   

گر در سـخن  ينکته د. براي واجب الوجود بودنش بدانيم را بذاته و  يتشخص و  ن و يد تع يبا
حـال آنکـه حـق     د، وي ـآ  مـي ال ماهوٴاز سو پاسخ درتنها ست که جنس و فصل  اآنابن سينا   

 ؛ستي ـ جـوهر ن يحق تعـال  همچنين . جواب ماهو ندارديقال في ما يت به معنا  ي ماه ي،تعال
 بـودن بـر حـق تعـالي مـستحيل      حال آنکه جنس نس بودن است ورا جوهر بودن همان ج   يز

و حـال  قـرار گيـرد    جوهر ٴ تحت مقولهيست که واجب تعال اجوهر بودن آنلازمهٴ  ز  ين .است
ن آنچـه اجـزا نداشـته و مرکـب     يچنهمه و بيرون از مقولات است  فوق مقوليآنکه حق تعال  

بساطة والتحدد، منزه الـذات عـن ان   ة الي غايط فيالاول بس« :ت بساطت استي در نها  ،نباشد
شيخ از نفي ماهيـت، بـه    )٣٣  ص،التعليقات( ».ةية او عقلية او صفة جسمانيئة او حليتلحقها ه 

امکـان، از لـوازم ماهيـت اسـت و     : رسد؛ چنانکه حاجي سبزواري گويد نفي اجزاي حديه مي 
  .نياز ممکن به علت، از بديهيات اوليه

   حاجة الممکن اوليةو    قد لزم الامکان للماهية
  :دي گوي شبسترنيز شيخ محمود

  مـ واالله اعل،دشـدا هرگز نـج   ز ممکن در دو عالمييرو هيس
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الحكمة المتعاليه (» .الدارين في الوجه سواد الفقر«: صدرالمتالهين در اسفار در اين باره گويد
هيت، ترکيب حدي و کثرت، همچنين بايد افزود که هرگونه ما  )٦٩، ص١، جفي اسفار العقلية الاربعه

بنابراين . نيست) حد و ماهيت(منافي با وجوب وجود است و واجب الوجود، مقتضي تعين      
توان مدعي شد كه ابن سينا نفس انساني را جوهري داراي ماهيت و حد وحـصر وجـودي       مي
  .است) جوهر(داند که در سير صعودي خود محدود و همچنين تحت مقوله  مي

  نايدگاه ابن سي در دت نفسيجوهر. ٣ـ١
پس از ارسطو، ابن سينا نخستين فيلسوفي است که به جوهريت نفس توجه و بر آن اسـتدلال    

هاي سخنان ارسطو را در ايـن بـاره شـناخته و در تـرميم آن کوشـيده       او به خوبي کاستي   . كرد
 ـ  البته ارسطو جوهر و تعريف را خاص عناصـر مـادي مـي   )٧١، ص نفس و قواي آن    (. است . ددان

 ابن سينا تنها با قبول يکي از تعريفات ارسطو و طرح بحثي کوتاه در باب )١٧٠، ص فلسفه ارسطو(
عقل، نفس، جسم، ماده و (و محل فرق آن دو با هم، جوهر را به پنج قسم ) عرض(موضوع  
 ابن سينا جواهر بسيط عقلـي را نيـز داراي   )٣٣٣، ص درباره نفس ارسطو(. كند  تقسيم مي ) صورت
  .انجامد مند بودن عقول مي داند که اين سخن، در نهايت به ماهيت و فصل ميجنس 

، نفـس انـسان را جـوهري عقلـي خوانـده و آن را بـسيط و       رسالهٴ نفسهمچنين وي در    
، نفـس را جـوهري   شـفا نيز شـيخ در طبيعيـات    )٥٧ و ٣٤، ص رساله نفـس (. مفارق دانسته است 

 )١٨٦، ٢، ج، الـنفس )سـماع طبيعـي  (طبيعيـات شـفا   (. اردكند که بذاته قابليـت اسـتکمال د     معرفي مي 
ي و باشد، براي اثبات جوهريت آن کـافي نيـست   از مرکب ئيکه نفس جز  اين: همچنين گويد 

شـمارد کـه در آن     و نفـس را جـوهري بـسيط مـي    رديگ  ميان بر سخنان ارسطو خردهين ب يا با
با نظر به موجـودات  ، عرض ر وم موجود به جوهي تقس پس)٥٦، رساله نفـس (. ترکيب راه ندارد 

سـاحت  بـر ايـن اسـاس، سـه قـسم موجـود در       . اسـت  آنها يل ساختار وجود يتحل  و يماد
کـه  » في نفسه لنفـسه بنفـسه  «يکي موجود : ني قابل تشخيص است    ذه يها ليتحل با ،يهست

م دارد، و قـسم سـوم آن اسـت    جوهر نـا  است و» رهي نفسه لنفسه بغيف«خدا است؛ دوم آنکه    
 ،عـرض  وجـود  نيبنـابرا  .شود  ميعرض خوانده واست » رهيره بغي نفسه لغ  يف«دش  که وجو 
از .  روشـن کنـد  يبنـد  مين تقسيدر ا گاه نفس رايخواهد جا ي ميبوعل .به جوهر است وابسته  

بـه ذات خـود و بـدون     توانند  مي از نفوسيا ي شما ثابت شد که پاره اگر برا :ديگو اين رو مي  
 کـه نفـس    نخواهد مانـد يگر شکيد مجرد از ماده بمانند، دار وي پا به بدن  يگونه وابستگ  چيه

  )٤١همان، ( .جوهر است
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پس از مفارقت آن بـه حـال خـود      نفس،ٴ ماده:ديگو  مين مطلبياو در مقام استدلال بر ا  
 را در آن يگـر ينکـه نفـس صـورت د   يا اي ـشـود،    ميا نوع و جوهر آن باطل  يماند؛   ي نمي باق

پس هرگـز جـسم   .  نگاه دارديعت خود باقيصورت بالفعل بر طبه ه را بکند تا ماد    مي احداث
 ي از اجزايا يابد و پاره ي ميگريماند، بلکه صورت و اعراض د ي نمي به حال خود باق   يعيطب

ل شـدن  ي ـچگـاه بـا زا  يرا هي ـ ز؛ت نفـس اسـت  ي از جوهرين امر حاکيابد، و ا ي   مي رييآن تغ 
رسـالةٌ  س در يخ الرئين شيهمچن .)٤٢همـان، ص  ( .دگرد  نميريگونه متغ ينموضوع آن ا  عرض،

: دي ـگو هـا مـي   در يكي از اين برهان. ت نفس اقامه کرده استي، ده برهان بر جوهر في السعاده 
شـود و هـر آنچـه      مـي  سـبب افعـال  ، آني بدون دخالت بـدن و اجـزا  يي به تنها  ينفس گاه 

 ني ـ ا،دشـو   مـي ادآوري ـ يوعل کـه ب ـ يگري مهم دٴ نکته.جوهر قائم بذات است  گونه باشد،  نيا
را صورت و ماده با آنکـه جوهرنـد،   ي ز؛شود  نميتجرد آن ثابت ست که از جوهر بودن نفس،   ا

ت ي ـقطـع جوهر  بـه   اما اگر نخست تجرد آن ثابت شود،)٤٦ همـان، ص ( .ستنديمفارق از ماده ن 
  .يت داردات آن حکي از جوهر،ن اثبات تجرد نفسين تمام براهيبنابرا. شود  ميثابتنيز آن 

 يمراتـب نفـس را محـدود و دارا    نا،يتوان گفت ابن س يم ان شد، ي که ب  ياساس مقدمات بر
  :ل عبارتند ازيآن دلا. داند ي ميقف در ارتقا و تعاليحد 

 ي پـس و .دارد يماننـدگ شـباهت و  بـه ملـك   است که  طي و بسي عقلي جوهر ،نفس .١
  )٢٧ ـ ٢٥ ، صرساله نفس( .شمارد  ميفعال عقلف يرد نفس را هم

  )همان(.  است عقل مستفادٴت مراتب نفس در کمال، مرتبهي غا.٢
 پـس در  )٢٧همـان، ص  (.  اسـت »متوقـف «نام عقل مستفاد  ه بيتيت و هو  يدر ماه  نفس، .٣

 ؛شـمارد   مـي  نفس است، مردودي فوق عقل را که فوق تجرد عقلٴمرتبه ،ين صورت اولا و  يا
فـوق    فوق تجـرد، ٴکه نفس در مرتبهي ست، در حالا اگر نفس جوهر باشد، تحت مقوله ا     يثان

ي جـار   ويسـار ت، بـر آن  ي ـ و احکـام ماه ، نه جوهر اسـت و نـه عـرض    يعني ؛مقوله است 
ن ي ـز نفـس در ا ي ن.يتي است و نه ماهيتينه هومچنين در مرتبهٴ فوق تجرد، نفس را      ه. نيست

  . ابدي يي مي از حد و حصر رهاٴافتهي به فوق عقل راه ،مرحله
خ منکـر مقـام فـوق تجـرد     يشگفت توان   مين اعتباريل و به اين دلاين با توجه به ا  يرابناب

  . استتي و تجرد آن از ماهيآدم نفس در
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  ي نفس انسان عقلانيتجرداعتقاد به فوق : قول غير مشهور. ٢
 قابـل   بـه دو اعتبـار  ،ا نـه ي ـ پـذيرد  ي را مي فوق تجرد نفس انسانٴس مرتبهئيخ الريا شينکه آ يا

ارسـطو در تجـرد نفـس    ي خ از آرايل متأثر بودن شيدله  ب:مييگو ميبه اعتبار اول   :  است بحث
  نکـرده اسـت،  يحيتـصر بـاره  ن يس در ائيخ الرينکه شيل ايدله ن ب يو همچن  ت آن يو جوهر 

ق ي ـ بـا تحق با وجود ايـن،  .را به او نسبت داد نفس ينام فوق تجرد عقلانه  بيا توان مرتبه  نمي
 در کتـاب  ي،زاده آمل ـ  از اسـتاد حـسن  انيز بر اساس بيخ و نير در آثار ش  شتي ب يجوو و جست 
وجود دارد كه تا حدي به نظريـهٴ فـوق تجـرد    س يخ الرئي از آثار شيقرآئن،  روان گوهر گنجينه

  نفـس، يل که علاوه بر تجـرد عقل ـ يدل هر«نويسند  استاد حسن زادهٴ آملي مي   . نزديك است 
  نفـس ناطقـه   يل ناطق بر فوق تجـرد عقل ـ يآن دل بات کند، اثيني مععدم توقف آن را در حد 

نا و آثـارش  ي ابـن س ـ يتـوان در آرا  ، مـي ن استدلالي اپايهٴبر )١٠١، ص گنجينه گوهر روان ( .».است
 بر عدم توقف نفس در قوس يشواهد )رسالة المعادخصوصا الشفا، الاشارات و التنبيهات، رساله نفس و (

  :ين شواهد عبارتند از ا.افت ي روزافزون آن،يابي قوتاد و قدرت و يز ازديو ن صعود،

  : اولشاهد. ١ـ٢
 شـفا س بر تجـرد نفـس در کتـاب نفـس     ئيخ الريل پنجم شيدر واقع همان دلنخست،  شاهد  

 بعـد  قبـول  لهـا  نهايـة  لا أشياء من كثير فى الناطقة النفس قبول أن تعلم إنك: فنقول «:است
ت و ي ـ نهايافـت صـور عقل ـ  ي در قبـول و در ي انسانٴه ناطق ٴقوه: ديگو ميخ  يش  ».فعلى تصرف

ت ي ـت و ظرفي، از قابلاين سخن )٣٧٨ ـ  ٣٥٥، ٢، ج، النفس)سماع طبيعي(طبيعيات شفا ( . ندارديتناه
 خـاص و  يا نفس و عدم وقوف آن در حد و مرتبه ي و عدم تناهيت نفس آدم  ينها يافت ب يدر

، سـبب  يت صـور عقل ـ ي ـنها يفت و قبول بايدر. دهد  مي نفس خبريقفي از مقام لا   يريبه تعب 
ت ي ـنها يرا دارد که به ب ـ ت آني پس اساس انسان قوه و قابل.نفس خواهد بودوجودي  گسترش  

 ،ست خـارج شـده   ات اويکه انسان ش،ي خويتي محدود ماهيها افته و از قالب يت دست   يفعل
مقـام   را باشد،ي را پذيصور عقلپيوسته ن اگر نفس انسان يهمچن. شود ز مقام فوق تجرد  يحا

توانـد    مـي ر تکاملي است که در مسيتنها نفس آدم.  در مراحل کمال نخواهد داشت   يمعلوم
  . ردي را نپذي حد هيچ توقف در،ت درجه و مرتبه داشتهينها يب
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  شاهد دوم. ٢ـ٢
 أجـزاء  فـإن  أيـضا  و«: ، چنـين اسـت  برهان استمرار ، مشهور بهشفا هشتم کتاب نفس  برهان
 الأربعـين  دون ذلـك  و الوقوف، و النشوء منتهى بعد قواها من الضعف فى تأخذ كلها البدن

» .الأمـر  أكثـر  فـى  ذلـك  بعد تقوى إنما للمعقولات المدركة القوة هذه و. الأربعين عند أو
ادراك آنها به وسـيلهٴ آلات جـسماني    که يي تمام قوا)٣٣، ص رساله احوال نفس؛ ١٩، ص  التعليقات(

 و به خـستگي  ،دي شديها  خصوصا ادراک،ند که استمرار ادراک ت را دار  ين خصوص يا ،است
 ي حت ـ،ديک ادراک شـد ي ـ که پـس از  يطوره  بانجامد؛ بعدي مي  يها  ادراک  قوا براي  ضعف

ن قـوه پـس از تعقـل    ي ا.ستين ني عاقله چنٴکه قوه ي در حال؛ستيف نيقادر به ادراک امر ضع     
 بر اساس ايـن برهـان،   .كند  نميدرکآسان راحت را آسان و ل ي مسا،ده و سخت  يچي پ لئامس

 ٴ آنکـه قـوه  ؛ حالدگذارد همواره رو به ضعف يبا  با ضعف بدن، باشدي جسمان اگر قوهٴ عاقله  
 در ،گـون  ي گونـه هـا  تعقـل  رد  ـ داينـاتوان  رو به ضـعف و انسان بر خلاف بدنش ـ که   ٴعاقله

يل بر تجرد نفـس  اين دل. شود نفس مي و ارتقاي وجودي  تاد کمالا يازدسبب   ي،چهل سالگ 
 بـر  ي شـاهد  تـا حـدي  توانـد   ميند،ك از ماده اثبات مي رانکه تجرد نفس  يا علاوه بر انساني،  

آن در اکتـساب کمـالات خـويش در    عـدم توقـف    نفـس و عقلاني فوق تجرد اعتقاد شيخ به    
 .قوس صعود باشد

   سومشاهد. ٣ـ٢
 نمـط بهجـت و   يعن ـي ،تالاشـارات و التنبيهـا  خ در نمط هشتم کتاب يه شي تنب ،گريشاهد د 

 و البـدن  مقارنـة  درن عنهم وضع إذا المتنزهون العارفون و« :ديگو مي ؛ آنجا كه  سعادت است 
 ».يالأعل ـ بالكامـل  انتقـشوا  و الـسعادة  و القـدس  عـالم  إلـى  خلـصوا  الشواغل عن انفكوا

خـود   ي و جسمانيشواغل حس) ا نفس انساني( اگر عارف متنزه )١٤٠، ص  الاشارات و التنبيهات  (
 ،افتـه يراه باشـد،   مي عوالم قدس، که مافوق مراتب خودش يسوه را کنار نهد، ب ) مانند بدن (

 منـد  ي بهـره  از کمـال اعل ـ ،ل شدهي نايقي نفس به سعادت حق  ،ن صورت يدر ا . گردد  ليمتما
 تـا بـا    اسـت  سـوق داده ، عرفانينا را به وادي، ابن سين تلقيرسد که هم   مي به نظر . گردد مي

 نفـس  ي را درباره عـوالم درون ـ يقيتر وجود و مراتب نفس، مطالب ژرف و عم  قي عم يبررس
  . هدانسان ارائه د
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   چهارمشاهد. ٤ـ٢
آنجـا كـه    ؛کتاب نمط هفتم اشارات است دراو ل اول ي دل،خي اثبات اعتقاد ش  يگر برا يل د يدل

 آن ي و جـسمان يضعف و انحلال نفس، به سبب انحـلال آلات بـدن  كه ل  اشکاين ا در پاسخ   
همـان، ص  (» .ادي ـق النمـو والازد ي ـ طريو اما ف ـ ة اما ثابت، يوالقوة العقل « :ديگو  مي باشد، مي

 ـ   : بدين شرح  .»)١٢٦ ، نـه  ي احوال و مراتب کمالات نفس انسان پس از حـصول تجـرد عقلان
 ـا. ابـد ي ي مـي  افزون ـ،مودهيق رشد و گسترش را پي بلکه طر،گذارد  نميتنها رو به ضعف    ن ي

 را رد  مقـام معلـوم داشـتن آن   ، دانـسته يقف ـي، نفس را حائز مقـام لا  بر تجرديز علاوه ل ن يدل
خ دلالـت  ي و مقام معلوم نداشتن نفس نـزد ش ـ يقفيتواند بر مقام فوق تجرد و لا  ميکند و  مي
 يکـون بعـد تـوال   يضاً کمـا  يا« :ديگو مي ي و.استگويا ز ين بخش نيشرح خواجه در ا   .کند

 ية والـنفس تقـو  ي ـضعف بکثـرة الحرکـات الفکر  ي ـفان الدماغ    العلوم، ية ال يالافکار المود 
 افکـار و اکتـساب   يپـس تـوال   )٢٦٩، ص ٣، جالمحاكمات بين شـرحي الاشـارات  ( ».اد کمالاتها يلازد

 ـ   م ـ دچار ضعف و ، استيد مغز را که آلت جسمانيعلوم، شا  ل ي ـدله لال کنـد، امـا نفـس ب
 قدرت  قوت و و مدام، نداشتهيطلب ال در کميقفيحد  ،ين مداوم عقلير اثر تمرو بتش يقابل
 ـ  يقفيلا  در رساندن مفهوم،کاربرده هکه خواجه ب » يتقو «واژه. گيرد  مي  ي و فـوق تجـرد عقلان

  . و وضوح استيت روشني در نها،نفس

  شاهد پنجم. ٥ـ٢
ن يـي  تبي برا،ن بابي در ايالاتٴ، در پاسخ به سو»معاد« نامه  بي مختصر ٴس در رساله  ئيخ الر يش

 يسـو ه  ب ـين تکـاملش در قـوس صـعود و بازگـشت و    يانسان در قوس نزول و همچن  تنزل  
خ در ي ش ـ)١٦ص، رسـاله معـاد  ( ١.ا داردي ـن در کتـاب اثولوج ي مشابه سـخن افلـوط     يسخن حق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من العالم هذا حد و العالم هذا الى جئنا العالم ذلك من انّا الجواب العالم هذا الى جئنا موضع اى من انّا«.  ١

 الى المستقيم فلك فوق من العالم هذا حد و الارض هذه الى المستقيم فلك تحت لبروج الزّهرة فلك فوق
 القدس حظيرة الّتي يتعال اللّه جهة من هو انّما العالم ذلك من مجيئنا و العقل هو الّذي العلم مرتبة تحت
 )١٦، ص رساله معاد( ».العقلية و العلمية العالم ذلك فوق تلك و المقدسون قدس لها الّتي
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ل مراتـب وجـود، از   ي ـان و تحلي به ب١،ميا ن عالم آمدهيال که ما از کجا به اٴسواين  جواب به   
ان ي ـ فوق عقـل حـق متعـال، سـخن بـه م     ٴز از مرتبهيو ندازد پر مي دنو آن ي درجه تا ادن  ياعل

ن ين بنـابرا يهمچن ـ. خواند ميم، يا ين عالم آمده که ما از آن به اي عقلٴرا فوق مرتبه   آن ،آورده
 در قـوس نـزول    حقي فوق عقل و فوق تجرد عقلانٴان، به مرتبهين بيخ در ا  ياگرچه سخن ش  

ن برداشـت و معنـا   ين مطلـب چن ـ ي از ا راخي شي غرض بعديتوان تا حد اشاره دارد، اما مي   
 که در قـوس نـزول،   ي داريم فوق تجردٴ همان مرتبهيسوه د که ما در قوس صعود هم رو ب   كر

 سـبب اتـصال و   ،لاعماطهارت نفس و توجه به معاد و «: ديگو ي مي و .ميا يين آمده از آن پا  
ن ي ـال سـوم ا ٴسـو پاسخ بـه   در يچنانکه و ». حق در قوس صعود استيل انسان به علم اله ين

: نويـسد  مـي ر عـروج و صـعود او   يامت و مسي حق در روز قيسوه  معاد انسان ب  ٴرساله درباره 
 رحمـت و عـذاب   ٴ ملائکـه ٴ و مـشاهده يابتدا بـه تلق ـ  ن عالم و معاد،يما هنگام خروج از ا  «

 ـ، اسـت يرا که همان قبر نفس انسان ده و سپس برزخ  يرس  کـه  ي حـق تعـال  يسـو ه  ادراک و ب
نا در سخن خود در قـوس  ي ابن س)١٨ ـ  ١٦همان، ص ( ٢».ميينما  مي بازگشت،خالق انسان است

،  اتصال انسان به حق در مرتبه فوق تجـرد ٴان نحوهيبرد که در ب  ميبهره» صلي«ٴ  صعود از واژه  
 يت حق تعـال يت شخص چنان در هويهو ،ي فوق تجرد عقلٴرا در مرتبهي ز؛ استبسيار مفيد 

گـر او را  يا اسـت کـه د  ي ـ دريسـو  ه بيا شود که همچون بازگشت قطره   مي مضمحل و مندک  
ن يتـوان چن ـ   مي نفسٴنا دربارهين از سخن ابن سيبنابرا. ماند ي نمي باقيگ قطرتيت و ماه  يهو

ل بـه  ي ـ، ناي مـدارج متعـال  يسـو ه  است که در حرکت ب ـيتي قابليد که انسان دارا  كربرداشت  
  .شود ميمقام فوق تجرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العلم و الشرعى بالعمل يكون انّما النّفس طهارة... العالم هذا الى جئنا اانّ الجواب جئنا ء شي لاى انّا«.  ١

 او بالماء يكون انّما النّجاسة من الجسد طهارة ان كما و المعاد الى التّوجه و الطّهارة يتم بهذين الالهى
 بعمل اتى من كلّ ان تبين فقد العمل بمنزلة هو الّذي بالعلم النّفس طهارة كذلك الماء عدم عند بالتّراب
العلم الى يصل يحتّ شرعى نه و حقيقته فيعلم الالهىنيا هذه مفارقة عند يخلص فانّه تعيهـى  الّتي الد 
 )١٧ ـ ١٦، ص رساله معاد(».المؤمن سجن

 هذا من يخرج الانسان كلّ ان الجواب مرجعنا اين الى العالم هذا من نخرج حين انّا الثّالث السؤال«.  ٢
 كانت فان النّفس قبر هو البرزخ و البرزخ الى فيحملونه العذاب ملائكة او الرحمة ملائكة يتلقّاه المالع
 الى اى معاده الى  يصل...النّار من بابا اللّه فتح كافرة كانت ان و الجنّة من بابا لها اللّه فتح مؤمنة هى

  ).١٧ ، صرساله معاد( »...اولاده و آدم خلق الّتي تعالى اللّه جهة
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  يريگ جهينت. ١٠
 ٴ برد کـه سـخن دربـاره   يقت پين حقيتوان به ا  ميس،ييخ الري آراء و آثار گوناگون ش  يبا بررس 

نا در يمطـابق قـول مـشهور، چـون ابـن س ـ     : يـل اسـتوار اسـت   نا بر دو گونه تحلي ابن س يآرا
ي  بلوغ کمالات آدم ـٴت مرتبهي نها را غايت و عقل مستفاد ٴمرتبه،  علم النفس  يمباحث فلسف 

  .، قائل به مقام فوق تجرد براي نفس انسان نيستدانسته است
را در  ل بر تجرد نفس، که عدم توقـف و ارتقـا آن  يست که هر دلا  آن، ر مشهورياما قول غ 

تـوان   همچنين مـي .  نفس استيمراتب وجود به اثبات برساند، مثبت مرتبه فوق تجرد عقلان 
 از آثـار  حـا يتلو آن، يفـس و قـوا  ن تجرد ني نفس و براهٴنهي در زمخيآثار ش جو در   و با جست 

  آن و مقام فـوق تجـرد  يبه استکمال نفس و تکامل وجود ي را بر اعتقاد و  ينا شواهد يابن س 
ست و ي ـ نين ـيقي و ي قطع ـٴ گرچه ادله،ن شواهدي ا.برداشت كرد ،در قوس صعود ينفس انسان 
 امـا  ،س بـاور دارد  نفي فوق تجرد عقلانٴهي به نظريتوان اعلام کرد که بوعل  آنها نمي بر اساس   
 ـ ،يخ تفکر فلـسف يدر تار ،ي فلسفيها ي تئور يها شهي ر يريگياز جهت پ    يژه در بررس ـي ـو هب

  . استقابل اعتنابزرگ مان يآثار حک
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  .مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم
  .نثر طوبي: ، گنجينه گوهرروان، تهران)هـ ش١٣٨٠(زاده آملي حسن. ٣٥
: ، نظام فـيض از ديـدگاه حکيمـان مـسلمان، تهـران     )شهـ ١٣٩٠(االله خادمي، عين . ٣٦

  .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
  .حکمت: ، عقل در حکمت مشاء، تهران)هـ ش١٣٨٧(داودي، علي مراد. ٣٧
  .حکمت: ، درباره نفس ارسطو، تهران)هـ ش١٣٧٨(داودي، علي مراد. ٣٨
  .خانه مجلسچاپ: نامه دهخدا، تهران لغت) هـ ش١٣٣٥(اکبر دهخدا، علي. ٣٩
، مقاله تجرد از ديدگاه سهروردي، فـصلنامه  )هـ ش١٣٨٨(ديباجي، سيدمحمدعلي . ٤٤

  .٣١انديشه ديني شيراز، شماره
: ، فلسفه مشاء، با تکيه بر اهم آراء ابـن سـينا، تهـران   )هـ ش ١٣٨٩(ذبيحي، محمد . ٤٥
  .سمت

 شعراني، و ، اسرار الحکم، تعليقات از ابوالحسن)هـ ش ١٣٥٢(سبزواري، ملاهادي . ٤٦
  .انتشارات کتابفروشي اسلامية تصحيح سيدابراهيم ميانجي، 

: ، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصـدرا، تهـران  )هـ ش ١٣٧٩(سجادي، سيدجعفر . ٤٧
   .انتشارات دانشگاه تهران

مجموعه مصنفات شيخ اشـراق، تلويحـات، تـصحيح و     ، )هـ ش ١٣٧٥(سهروردي. ٤٨
 مؤسـسه مطالعـات و    :تهـران    نجفقلـي حبيبـي،  مقدمه هانري كربن و سيدحـسين نـصر و        

  .تحقيقات فرهنگي



     در حكمت سينوي نفسيفوق تجرد عقلان ٴهينظر 
١٨٧  

، شـرح رسـاله علـم و ديـن اسـتاد حـسن        )هــ ش  ١٣٨٧(صدرالمتالهين شـيرازي  . ٤٩
  .وليعصر: زاده آملي، قم حسن

، الـشواهد الربوبيـة، تـصحيح و تعليـق از      )هــ ش ١٣٦٠(صدرالمتالهين شـيرازي  . ٥٠
  .لجامعى للنشرالمركز ا: الدين آشتياني، مشهد سيدجلال

، الحکمة المتعاليـة فـي اسـفار العقليـة الاربعـه،          )م١٩٨١(صدرالمتالهين شيرازي . ٥١
  . دار احياء التراث: بيروت
:  تهـران   بيـدي فرهنـگ فلـسفي،    ترجمه منوچهر دره ، )هـ ش١٣٦٦(صليپا، جميل . ٥٢
  .حكمت
 آملـي،  زاده ، شرح دفتر دل استاد حـسن حـسن  )هـ ش١٣٨١(صمدي آملي، داوود  . ٥٣

  .نبوغ: قم
  .بوستان کتاب: ، نفس و قواي آن، قم)هـ ش١٣٨٨(طاهري، اسحاق. ٥٤
، آراء اهل المدينه فاضله مقدمه و شرح و تعليـق از دكتـر    )م١٩٩٥(فارابي، ابونصر . ٥٥

  . مكتبة الهلال: ، بيروت علي بوملحم
ت شرک: ، مجموعه رسائل، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران)هـ ش ١٣٦٦(فلوطين. ٥٦

  .سهامي انتشارات خوارزمي
الـدين   ، تاريخ فلسفه، ترجمه سـيدجلال  )هـ ش ١٣٨٦(کاپلستون، فردريک چارلز  . ٥٧

  .شرکت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهران١مجتبوي، ج
: ، ترجمهٴ تلخيص کتـاب نفـس ارسـطو، تهـران     )هـ ش ١٣٦٢(ملاصالح مازندراني . ٥٨

  .انتشارات علمي
:   سه حکيم مسلمان، ترجمـه احمـد آرام، تهـران    ،)هـ ش ١٣٨٦(نصر، سيدحسين . ٥٩

  .هاي جيبي شرکت سهامي کتاب


